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خراج اسـت  شناسی مفهومی بهمبانی معنی گرفتن از

شعر قرن ششـم پرداختـه و بـا     براي مفهوم هنر در

شناسی مفهـومی،  براي معنیشده  هاي شناسانده

 آورده انی و ادبـی روي هاي زبپژوهش شناسی آنها در

مؤلفّـه،   هـر  بسـته بـا  هـاي هـم  حوزه هاي معنایی در

 بـه  هاي شاعران قرن ششمسروده معنایی گوناگون براي مفهوم هنر در

شناسـی،  هاي معنایی زبان ادبی، حکمت عملی، مدح، زیبایی

شناسـی،  شناسـی، جـانور  خوي، نقد اجتماعی، جنگ، انسان

 هـایی هسـتند کـه بـه    شناسی، عرفان و عشق حـوزه 

حـوزة   در. انـد هاي معنایی مفهوم هنـر را دربرگرفتـه  

عارة کنـایی  اسـت  هـاي تشـبیه و  رشناختی با ابزاهاي متنوع هستی

حـوزة معنـایی مـدح، هنـر ویژگـی       در. انـد گرفته

آمده در هاي گردمؤلفّه. استشده  برابر وي گزارش

گفتمــان  ســاز زمینــهشــعر قــرن ششــم  دهــد مــی

هـاي گونـاگونی    حوزة معنایی صناعت نیز از فنون و حرفه

ــردي و اجتمــاعی در ــایی اخــلاق و  خصــایل ف حــوزة معن

کـامروایی شـاعران قـرن ششـم از هنـر خـویش، حـوزة        

                                                 
  Mortezaheydari.58@gmail.com               دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور      

 

هنر در سروده یمفهوم عناصر تحلیل

   چکیده

گرفتن ازيیار پژوهش نویسنده بااین در 

براي مفهوم هنر درشده دارهاي معنایی نشانمؤلفّه

هاي شناساندهنگاهی انتقادي و ویرایشی به سازه

شناسی آنها درها و کاربردسازه به بازبینی این

هاي معنایی دربندي مؤلفّهاز دسته پس. است

معنایی گوناگون براي مفهوم هنر در حوزة پانزده

هاي معنایی زبان ادبی، حکمت عملی، مدح، زیباییحوزه. است آمده دست

خوي، نقد اجتماعی، جنگ، انسانولاق و خلُقصناعت، اخ

شناسی، عرفان و عشق حـوزه بومشناسی، زیستدین، کیهان

هاي معنایی مفهوم هنـر را دربرگرفتـه  ترتیبِ گستردگیِ دامنه، مؤلفّه

هاي متنوع هستیزبان ادبی، پدیدار

گرفته سازي شاعرانه قرارکارمایۀ تصویر

برابر وي گزارش توان درممدوح، بازبستۀ وي و نا

مــی شناســی نشــانحــوزة زیبــایی

حوزة معنایی صناعت نیز از فنون و حرفه. است بوده شناسی زیبایی

ــردي و اجتمــاعی در. اســت شــده برســاخته خصــایل ف

کـامروایی شـاعران قـرن ششـم از هنـر خـویش، حـوزة        نا. اندآمده وخوي گرد خلُق

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور      * 
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جنگی نیـز   ابزار جنگاوري و ویژگی. است کردهگذاريمعنایی نقد اجتماعی را مفهوم

شناسـی   حـوزة انسـان   هنـر همچنـین در  . اسـت شده  گذاريبراي مفهوم هنر نشانه

 وجود این، ویژگی جانوران گوناگون نیـز دانسـته   و باشده  اي انسانی برشمردهملکَه

 گـذاري داريِ دین نیز براي هنـر مفهـوم  شناسی و دین و لازمۀ نشانخدا. استشده 

هـاي  مؤلفّـه  و باشده  هنر ویژگی جهان و اجرام کیهانی گزارش سرانجام. استشده 

هاي پژوهش یافته. استشده  دارشناسی، عرفان و عشق مفهومبوممتفردّي از زیست

فراگیـر و   مفهـومی بسـیار   شـده،  دهد هنر در چهارچوب مطالعـاتی اشـاره  مینشان

   .هاي متعارف امروز داردخلاف پنداشت

  

هـاي معنـایی،   شناسـی مفهـومی، مؤلّفـه   شناسی، معنـی معنی: يهاي کلید واژه

  .مفهوم هنر، شعر قرن ششم



   95/ تضی حیدريمر؛ ... هايسروده ردهنر  یمفهوم عناصر تحلیل

  کلّیات پژوهش 

  مقدمه 

رِي «آثــار  مــیلادي در 1972ســال  کــه از اســت ايشناســی مفهــومی نظریــهمعنــی

: 1384صـفوي،  ( اسـت  تکامـل بـوده   و تحول هاي پایانی قرن بیستم درسال تا 1»جکندوف

هـاي واژگـانیِ زبـان،    مطالعۀ مفهوم واحد ها دررویکرد ترینکاربردي یکی از. )102 - 103

هـاي  مؤلّفـه  آوردن ایـن و گـرد  3هـاي معنـایی  مؤلّفه پایۀ طرح بر 2شناسیرویکرد مفهوم

   .است بسته با آنهاهم 4هاي معناییِمعنایی در حوزه

دیربـاز دربـارة آن    فلسفۀ هنر بوده و از مفاهیم علوم انسانی و ترینبنیادي مفهوم هنر از

دانـد و مهـارت را بـه    افلاطون هنر را صناعت و مهـارت مـی  . استشده  گوو تفصیل گفتبه

 ,Plato, 1997: Sophist, 265 – 266; Statesman( کنـد مـی کار بخشومهارت ساختن و کسب

299 d, e( .پایۀ آنها حقیقت با تأیید و  برداند که هاي شناخت میاز گونه ارسطو هنر را یکی

 Aristotle, 1995: Nicomachean Ethics, Book( نمایـد می جان آدمی روي ها برتکذیب چیز

VI, 1139b, par. 3, p. 3862( .هـا و  حرفـه  هـاي زیبـا و  هاي میان هنـر در قرون وسطی، مرز

 ریـزي هـاي زیبـا پـی   نرشد و در دوران رنسانس، نظام ه ترهنرهاي کاربردي، اندکی متمایز

و  5ماننـد دیـدرو  (المعـارف  هسـرانجام در قـرن هجـدهم، نویسـندگان فرانسـوي دایـر      . شد

 گفتمان هنـر در . )125: 1391سوانه، ( کردند ، علم، هنر و حرفه را از یکدیگر تفکیک)6دالامبر

  .است هنر بوده مپردازان و فیلسوفانِ بنِاظریههاي نزبان فارسی، گفتمانی برگرفته از اندیشه

  

   مسئلهبیان 

واژة هنـر در  از آراي اندیشمندان اَنیرانی بـوده و   دریافتی ،زبان فارسی مفهوم هنر در

پنـداري مفهـوم   آسان سو ویک ایران از سنجیِ علمی درپردازي و نظریهمایگی نظریه تُهی

لعـۀ مفهـوم هنـر در    سوي دیگر، انگیزشی بایسته بـراي مطا  هنر در متون ادب فارسی از

                                                 
1. Ray Jackendoff  
2. conceptology 
3. semantic features 
4. semantic features 
5. Denis Diderot  
6. Jean le Rond d'Alembert 
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اي گیري از نظریـه روي بهرهاز همین. است نکرده ادبیات فارسی ایجاد و زبان میراثکُهن

کـه   اسـت  موضـوعی  ،کاربردي براي مطالعۀ مفهوم هنر در متون زبان و ادبیـات فارسـی  

  . کندمی هاي متعددي را ایجاب پژوهش

  

  نوع، روش و چهارچوب نظري پژوهش 

مطالعــۀ فراگیــر آراي  از ســتار مــاهیتی بنیــادي و کــاربردي دارد؛ زیــرا پــسج ایــن

هـاي  رویکـرد طـرح مؤلّفـه    شناسی مفهومی بـا معنی شناسان ایرانی و اَنیرانی دربارة زبان

 و بـا شـده   آوريگـرد  اي کاربرديسامانه شناسی دررویکرد مفهوم هاي اینمعنایی، بنیاد

 و هـاي شـاعران قـرن ششـم بررسـی     سـروده  یکرد، مفهوم هنر دررو گرفتن از این یاري

 هاي شاعران قـرن ششـم هجـري   چهارچوب مطالعاتی پژوهش سروده. استشده  ارزیابی

هاي شـاخص قـرن ششـم هجـري بـراي جامعـۀ       ها و منظومهروي دیوان همین از ؛است

شبکۀ روابط  ها واژة هنر درآن شاعران که در ابیاتی از. اند شده گیريآماري پژوهش، نمونه

پیکرة پـژوهش نیـز بـراي بـازنمودن      در. اند شده ، همگی مطالعهاست گرفتهمفهومی قرار

 دیگـر از  انـد و بـه برخـی    شـده  هاي نیازمند گزارش ارزیابیروش تحلیلی نویسنده، بیت

بـراي  شـده  اجخراسـت  هاي معناییسرانجام همۀ مؤلّفه. استشده  داده ها تنها ارجاعبیت

 و دیـوان  شاعر و پـانزده  رفته، هشتهم رويِ. اندشده نما ارائهجدولی تمام مفهوم هنر در

، پـارامتر  )گنج نظامی نامه در پنجنامه و شرفتفکیک اقبال با(منظومۀ قرن ششم هجري 

  .اندگرفته پژوهش قرار و آمارة این

  

  پیشینۀ پژوهش

اي هـاي نظـري گسسـته   هاي معنایی، داراي بنیادیۀ مؤلّفهپا شناسی مفهومی برمعنی

بـرداري  و تاکنون پیکرة منسجمی بـراي بهـره   است شناسان ایرانی و جهانیدر آراي زبان

شده ن ادبیات فارسی چندان مطالعه و متون زبان مفهوم هنر نیز در. است کاربردي نیافته

 ، بـا »هنـر  و شـعر «خـانلري در کتـاب   و ناتل) ذیل سرواژة هنر(نامه و تنها دهخدا در لغت

که طرحی براي مطالعـۀ  آنبی- هنر را از هایی از متون ادب فارسی مفاهیمیآوردن شاهد

 ذیل هنـر؛ ناتـل  : 1387دهخدا، (اند نگرانه شناساندهرویکردي کُل با -باشند مفهوم هنر داشته

  .)34-33: 1345خانلري، 
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  ضرورت پژوهش و اهمیت

هاي طرح مؤلّفه شناسی مفهومی باهاي معنیپژوهش در شناساندن بنیاد ایناهمیت 

سـامانۀ نظـري    ایننهادن روشِ کاربرديِ هاي نظري و پیشبنیاد بندي اینمعنایی، دسته

متـون   همچنین بازنمودن مفهوم هنـر در . است پژوهیمفهوم ترویج آن در و براي توسعه

 از. اسـت  جسـتار  ضـرورت و هـدف ایـن    پذیر دیگـر روشی سنجش منظوم قرن ششم به

شناسی مفهومی و مطالعـات هنـر   دانش معنی اي درجایگاه ویژه پژوهش روي، این همین

   .تواند داشته باشد می

  

  )1(تبیین چهارچوب نظري پژوهش

  شناسیشناسی مفهومهاي نظریۀ معنیبنیاد

پایۀ آنهـا ارزش   که بر است شاخصۀ بنیادین شناسی مفهومی داراي چهارنظریۀ معنی

هـاي کـاربردي   گانـۀ نظـري ابـزار   هـاي چهـار  بنیان این. کندمی مطالعاتی کاربردي پیدا

   :سازد می سودمندي را فراهم

 1مؤلّفۀ معنایی

 2که سـازة معنـایی   است واژه گر از معناي یکعنصر تبیین کمینه یک«مؤلّفۀ معنایی 

و  »مؤنّـث «، »جـوان «هـایی ماننـد   بـا مؤلّفـه   »دختـر «شود؛ براي نمونـه واژة  یم نامیده نیز

 یل مؤلّفـۀ معنـایی یـک واژه، تجزیـه    تحل. )Crystal, 2008: 427( »شودمی تحلیل »انسان«

؛ Leech, 1985: 89(. اسـت  هـاي معنـایی سـازندة آن   مؤلّفـه واژه بـه ریـز   شدن مفهوم آن

Bussmann, 2006: 219 – 220 Lyons, 1995: 116;( .» هـاي   تحلیل مفاهیم از طریق مؤلّفـه

 3يهـا هاي معناییِ یک مفهـوم را نشـان  مؤلفه. ... شودمی اي نامیدهمعنایی، تحلیل مؤلّفه

هـاي   هـاي معنـایی، صـفات و ویژگـی    مؤلّفـه . )112: 1384صـفوي،  ( »نامنـد آن مفهوم مـی 

. شـوند مـی  نباطاسـت  زبـانی بـرون  ازبانی ی ـها هستند که از بافت درونها و مفهوممصداق

 در شناسـان  مندي را براي زبـان هاي سیستماتیک و سودابزار«اساس  اي، درتحلیل مؤلّفه

 :Lyons, 1995( »کنـد  می ها، فراهممیان واژگان زبانشده  بازنمودن روابط مفهومیِ برقرار

                                                 
1. semantic feature   
2. semantic component 
3. marks 
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 برخی«داشت که  چشم باید پیش درگشا را نکتۀ بسیار کار اي اینتحلیل مؤلّفه در. )114

چیـز   دهند که میـان دو می ارجاع به روابطی... اند؛ یعنی محمول دو موضعی... ها واژه از

هاي مفهـومی  مندي رابطههاي مفهومی باید گزارشی از جهتتجزیۀ مؤلّفه. ... است برقرار

دادن نشـان  بـراي کنـد کـه   مـی  لاینز سپس تأکیـد ). Lyons, 1995: 113( »باشد را داشته

مراتبـی  از شناسـاندن سـاختاري سلسـله    معناي مشـخّص نـاگزیر  هايِ داراي مفهوم واژه

 :Lyons, 1995( هـا باشـد  اي جملـه دهندة ساخت نحوي محتواي گـزاره هستیم که نشان

آینـد؛ بـراي نمونـه همـۀ     می حوزة معنایی گرد هاي معنایی در یکمجموعۀ مؤلّفه. )113

که همگون  »دختر/پسر«و  »مرد/زن«هاي واژهاز مفهوم جفتشده  عنایی تجزیههاي ممؤلّفه

  . )Leech, 1985: 89( گیرندمی جاي »نژاد انسان«حوزة معنایی  هم نیستند، در

  1حوزة معنایی

هـا و مفـاهیم   هـاي برآمـده از مصـداق   طبقـه از مؤلّفـه   ترینهاي معنایی، کلانحوزه

یـک فرهنـگ و زبـان،     گونـاگون از معـانی و مفـاهیم را در   هستند که ساحات شـناختیِ  

بنـدي  آوري و دسـته گـرد  .)51: 1384، صـفوي،  Crystal, 2008: 429( کننـد مـی  بندي دسته

هـايِ جهـانی بیشـتري    هايِ بومیِ کمتر و مؤلّفـه یک سیستم فراگیر که مؤلّفه مفاهیم در

شـده   شناسی شـناختی ذهن و زباندر فلسفۀ شده  هاي شناختهدارد، طرحی براي نظریه

  )Lakoff, 1987: 68, 134; Searle, 1983: 12 – 13, 42; Searle, 1979: 142 – 143(.)2( است

  2شرایط لازم و کافی

 شناسـی شناسی فلسـفی و هـم در معنـی   هم در معنی »شرایط لازم و کافی«اصطلاح 

شـود کـه    می طی گفتهشرای شناسی فلسفی به مجموعهدر معنی. شودمی منطقی بررسی

زم و کـافی مجموعـۀ   تـر، شـرایط لا  زبـانِ سـاده   بـه . دارد مفهوم کاربرد براي توصیف هر

قـی  شناسـی منط در معنـی . نماینـد مـی  که براي درك یک مفهوم بایسته است لاعاتیاط

طریـق آن مصـداقِ مشخّصـی را در     کـه از  اسـت  لاعاتیشرایط لازم و کافی، مجموعۀ اط

اي شـرایطی از قاعـده   نگرش براي تعیین چنـین  در این. داد تشخیص توانجهان خارج ب

  :شود می فادهاست )1(نظیر 

                                                 
1. semantic field 
2. necessary and sufficient conditions 
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)1 (X اگر و فقط اگر است مرد ،Y  باشـد :Y  ؛ اسـت  انسـانY  ّ؛ اسـت  مـذکرY  بـالغ 

  .است

، اسـت  چه انسان، مذکّر و بـالغ باید انسان، مذکّر و بالغ باشد و آن »مرد«ترتیب به این

مصداق لازم  مفهوم، یا تشخیص یک مجموعۀ شرایطی که براي توصیف یک. است »مرد«

، اسـت  شرط یا شرایطی که براي تعیین تقابل نیـاز  اند و آن»شرایط لازم«شوند، می یتلقّ

 »بـودن  بـالغ «و  »بـودن  مذکّر«، »بودنانسان«آیند؛ براي نمونه، می شمار به »شرایط کافی«

 »زن«از مفهـوم   »مـرد «، ولی بـراي ایـن کـه مفهـوم     است شرایط لازم »مرد«براي مفهوم 

  .)63-62: 1384صفوي، ( است شرط کافی »بودن مذکّر«گردد،  متمایز

  نشانیداري و بینشان

  گونـه  داراي چنـد (دار جایگاه نشان زوج متقابل را در نشانی اجزاي یک داري و بینشان

گفتـۀ   بـه . )Bussmann, 2006: 722( کنـد می ارزیابی) ايلفّهمؤ بدون هیچ(نشان و بی) مؤلفّه

 دوواژة متقابل، یکی از آنها براي پرسش و صحبت دربـارة مفهـوم هـر    گاه میان دوهر ،پالمر

. رود مـی  شـمار  دار بـه نشان و دیگـري نسـبت بـه آن نشـان    رود، واژة مذکور بی کارواژه به

نسـبت بـه    »مـرغ «دهد که مفهوم می نشان »داريمرغ« یا »مرغپلو«هاي رایجی مانند ترکیب

اي واژه آن«: گویـد  می 1لیکاف. )123- 121: 1390صفوي، ( است رفته کار به نشانبی »خروس«

: 1ج 1395لیکـاف،  ( »رود مـی  کار هاي خنثی بهنمایاند در بافتاي شناخت را میکه وجه پایه

شـدة  انگاشـته  پـیش  هاي از شناسه( زبانیا بافت بروننشانیِ مفاهیم، بداري و بینشان. )117

 مشـخّص ) زنجیرة سخن روابط واحدهاي زبانی در(زبانی و بافت درون) فرهنگی و اجتماعی

در بافـت فرهنگـی و   ] رفـتن  دانشگاه ±[مؤلفّۀ  با »آموز دانش«و  »دانشجو«هاي واژه. شودمی

  .شوندیم شناختهیکدیگر باز اجتماعی زبان فارسی از

 
  شناسی مفهومیهاي روابط مفهومی در معنیگونه

گشـاي  منـدي روابـط مفهـومی کـار    دادن جهـت شـد کـه نشـان    پیش از ایـن گفتـه  

نیسـت و   هـاي زبـانی یکسـان   میان واحـد شده  روابط تنیده. است شناسی مفهومی معنی

  .کنندمی انهاي مختلفی معانی و مفاهیم گوناگونی را نمایشیوه واژگان یک زبان به

                                                 
1. George Lakoff 
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  1شمول معنایی 

اي کنـد و رابطـه  مـی  تـر مـرتبط  شمول معنـایی مفـاهیم خـاص را بـا مفـاهیم عـام      

اي کـه یـک واژة   گونـه ؛ بـه اسـت  مراتبی میان واژگان داراي شمول معنایی برقرار سلسله

 Crystal, 2008: 233( شمول مفهـومی دیگـر باشـد    اي دیگر زیرتواند در مرتبه شامل، می

;Brown, 2005: 666(.  

  2واژگیجزء

یـا   »ماشین«و  »چرخ«دهد؛ مانند می واژگی رابطۀ میان جزئیات و کلیّات را نشانجزء

  .)42-41: 1384صفوي، ؛ :Brown, 2005 666؛ Crystal, 2008: 302( »زانو«و  »پا«

  3واژگیعضو

نسبت بـه  ، است مجموعه اي را که عضوي از یکواژگی رابطۀ مفهومی میان واژهعضو

را  »درخـت «توان رابطۀ مفهومی میـان واژة عضـو   باره می این در .نمایاندمجموعه می آن

  . )76 -75: 1384صفوي، ( آورد نمونه »جنگل«نسبت به واژة مجموعۀ 

  واژگیواحد

  هاي نما و هستههايِ پیشینِ اندازهکه میان واحد است اي مفهومیواژگی رابطهواحد

؛ بـراي  )318-317: 1384ورد، ؛ فرشـید 225 - 227: 1393زاده، طبیـب (شـود  یم ـ اسمی برقـرار 

  ... .و  »هواپیما«و  »فروند«، »کبابچلو« و »پرس«، »گُل«و  »دسته«نمونه 

حالـت   واژگـی مؤلفّـۀ معنـایی آن   واژگـی و واحـد  واژگـی، عضـو  در شمول معنـایی، جـزء  

. )154: 1ج ،1395لیکـاف،  ( شـوند را مـی گ ـگروه، هـم که در آن همۀ اعضاي یک است اي مرکزي

 یـا چنـد   هـا در یـک  اشـتراك مجموعـه  . اسـت  بنابراین مؤلفّۀ معنایی جامع اعضاي مجموعه

فصـل   ایـن . شـود مـی  ، ممکـن اسـت شده  نسبتی میان همۀ اعضا توزیع ویژگی فراگیر که به

   .)Lyons, 1995: 111( ودرمی شمار ها بهمشترك مفهومی، مؤلفّۀ معناییِ پایه براي مجموعه

  4معناییچند

 کنـد کـه معـانی متفـاوتی دارد    مـی  معنایی به یک واحد واژگانی اشـاره اصطلاح چند

)Crystal, 2008: 373 - 374( . اولمان)Stephen Ullmann (زمـانی   هاي همگوید، تغییرمی

                                                 
1. meronymy  
2. member-collection 
3. portion-mass 
4. polysemy 
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 ,Ullmann( اننـد ممـی  معنایی، دوشادوش یکدیگر، زندهشکل چند ها بهزمانیِ معنیو در

 »پذیري از زبان بیگانـه تأثیر«و  »آفرینیهنر«، »کاربرد ویژه«، »انتقال در کاربرد«. )37 :1963

 - 47: 1384صفوي، (اند معنایی برشمردهدادن چندپایۀ آراي اولمان، دلایلی براي روي را بر

چنـدمعنایی نیـز    ي ازاگونه. )193: 1ج ،1395؛ لیکاف و جانسون، 117 -111: 1390؛ صفوي، 45

که  دهد؛ براي نمونه هنگامی می هاي معنایی رويشدگی مؤلّفهشود که با خنثیمی دیده

 شـود، مفهـوم عـام انسـان را پیـدا      می تُهی] مذکّر -[و ] بلوغ -[هاي مؤلّفه از »مرد«واژة 

بافـت سـخن،    معنا درواژة چند یک ازشده  هاستمفاهیم خو) Leech, 1985: 90(.)3( کند می

  .روندمی شمار واژه به هاي آنمؤلّفه

  1معناییهم

دهـد  مـی  واژه که تلفظّ یا املاي یکسان دارند، رويتقریب میان دو یا چندمعنایی بههم

)Leech, 1985: 227 ؛Ullmann, 1963: 37( .معنا داراي یک یا چنـد معنایی، واژگان همدر هم 

، »رشـدیافته «و ) دربـارة انسـان  ( »بـالغ «هاي راي نمونه واژهمؤلفّۀ معنایی مشترك هستند؛ ب

 :leech, 1985( معنـایی هسـتند  داراي مرز هـم ] بالغ[+ و ] انسان[+ هاي مؤلفّه ترتیب در به

معنـایی  ، هـم )Lyons, 1995: 61( 2معنـایی مطلـق  هاي هممعنایی داراي گونهرابطۀ هم. )90

 4معنایی تحلیلـی ، هم)109 - 108: 1390فوي، ؛ ص125- 124: 1384صفوي، ( 3بافت مقید
صـفوي،  (

ــایی هــمو ) 109: 1390؛ صــفوي، 125: 1384صــفوي، ( 5معنــایی ضــمنی، هــم)125: 1384 معن

 .است )Lyons, 1995: 60( 6تقریبی

  7تقابل معنایی

ماننـد  (هـاي کیفـیِ   یـا تفـاوت  ) زیاد /مانند کم(هاي کمی دادن تفاوتتقابل براي نشان

چـه  اگـر . رودمـی  کـار  واژگان به حوزة ادراکی و شناختی آن در واژگانِ زبان) هسفید و سیا

، اسـت  بودنِ معنیِ واژگـانِ قاموسـی  اي براي تبیین متقابل شده  اصطلاح فنیّ پذیرفته 8تضاد

. )Lyons, 1996,Vol 1: 271, 274( تري داردمقایسه با اصطلاح تقابل کاربرد غیردِقیق ولی در

                                                 
1. synonymy 
2. absolute synonymy 
3. context-dependent synonymy 
4. analytic synonymy 
5. implicational synonymy 
6. near synonymy 
7. semantic opposition 
8. antonymy  
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1تقابـل جهتـی   هـاي گونهنایی را بهتقابل مع
 )Lyons, 1996,Vol 1: 281( سـویه ، تقابـل دو /

 4، تقابـل ضـمنی  )37 -36: 1384صـفوي،  ( 3تقابـل صـوري  ) 4(، 2متقارن
، تقابـل  )37: همـان (

 5مدرج
)Lyons, 1996. Vol. 1: 271 134: 1. ج ،1395لیکاف، ؛(ل6، تقابل مکم )Lyons, 1996. 

Vol. 1: 279 - 280( 7تضاد/ تقابل کامل و )اندکردهبخش )5.  

که واژگـان   است وجه ممیزي گونۀ تقابل، آن روابط مفهومی از هاي معنایی درمؤلّفه

، »شـوهر «بـراي  ] مـذکّر [+ کند؛ براي نمونه مؤلّفۀ معنایی می یکدیگر متمایز متقابل را از

  .رودمی شمار ومی به، نشانۀ مفارِق مفه»شوهر«و  »زن«تقابل مکمل میان  در

  8تباین معنایی

حـوزة معنـایی    مجموعه از یـک  قلمرو عناصر یک که در است ايتباین معنایی رابطه

در تقابـل جهتـی بـا     »غـرب / شـرق «، یـا  »جنوب/ شمال«هاي متباین واژه. شودمی برقرار

 9متقـاطر را در مقولۀ تبـاین  } پیش/پس/استر/چپ{هاي متباینی مانند گروه. یکدیگرند

} جمعـه / .../ شـنبه یک/ شنبه{هایی چون گروه را براي 10کرد و تباین خطی بررسی باید

تبـاین  . )121-120: 1390صـفوي،  ( ندارند تقابل با یکدیگر قرار کرد که اعضاي آن درلحاظ

وعۀ متباین بـه  مهاي مجپایۀ متقابل بودن یا نبودن عضو نخست و پایانیِ واژه خطی را بر

 ,Leech؛ 121-120: 1390صفوي، ( کردبخش توانمی \و تباین مدور 11ونۀ تباین ردیفیگدو

1985: 103 ;Malmkjær, 2002: 341(.  

توانند مؤلفّۀ حوزة معنایی می یک رابطۀ مفهومی تباین معنایی، واژگان متباین در در

بـراي  ] بـودن  زرد+ [و ] بـودن  سـبز [+ هاي مؤلّفه مفهوم باشند؛ براي نمونه معناییِ یک

   .دار هستندو نشانشده  هایی شناختهمؤلّفه» برگ«مفهوم 

                                                 
1. directional opposition 
2. symmetrical opposition 
3. connotational opposition 
4. gradable opposition  
5. complementary opposition 
6. complete opposition/ antonymy 
7. semantic contrast  
8. antipodal contrast 
9. orthogonal contrast  
10. serial contrast  
11. cyclical contrast 
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  هاي شاعران قرن ششمهاي معنایی واژة هنر در سرودهبررسی مؤلّفه

  قوامی رازي

  در همه سطح زمین چون هنر خامۀ تو -
  

  آور نیسـت گهـر و آتـش آب  باد خاکی  
  

  )13: 1334قوامی رازي، (    

 طرف و اظهار گله و طلب صـله برگزیـده  مدح امیري صاحب اي دریدهقص بیت بالا از

 ویژگـی قلـم وي برشـمرده    »خامۀ ممدوح«همنشینی و رابطۀ التزام با  هنر در. استشده 

نیـز در   »لاینـز «. اسـت شده  داربراي هنر نشان] لازم قلم ممدوح[+ و مؤلّفۀ معنایی شده 

اي ها و محتـواي گـزاره  ساخت نحوي جمله تزام دراي خود از رابطۀ الروش تحلیل مؤلّفه

  .)Lyons, 1995: 113( است برده آنها سود

را ] گونگی نقش[+ ، )4: 1334قوامی رازي، (را در ] ویژگی ممدوح[+ هاي معنایی مؤلّفه(

[+ و  )41: همـان (را در ] سـیرتی خوب[+ ، )40: همان(را در ] کمالوفضل[+ ، )26: همان(در 

  .)ببینید )163: همان(را در ] خانهکتبمانند 

 معزّيامیر

ــدیع  -   گــر عــالم هنــر ز بهــاري شــود ب
  

 ـزیبا     عـالم بهـار نیسـت   ه تر از رخ تو ب
  

  )92: 1318معزّي، (    

حوزة زبان ادبـی بـه    که در آن هنر با کاربرد هنري زبان، در است ترکیبی »عالم هنر«

 ـ   کـه مـی  شـده   عالمَی تشبیه [+ بنـابراین، مؤلّفـۀ معنـایی    . دیع شـود توانـد بـا بهـاري ب

  .استشده  براي هنر برقرار] گونگی عالَم

  را خداي هنر داد و بخت نیکو شاها ت -
  

  زیـرا کـه بخـت نیـک بـود مایـۀ هنـر         
  

  )214: همان(    

و شـده   رابطۀ التزام مسبب و برآمده از دهش خداي دانسـته  مصرع نخست هنر با در

مصـرع دوم،   در. اسـت شده  براي مفهوم هنر شناسانده] بودن اداديخد[+ مؤلّفۀ معنایی 

شـود کـه داراي   مـی  دیـده  »اسـت  بخت نیک مایۀ هنـر «ساخت سخن جملۀ ژرف نیز در



   1399 پنجاه و نهم، زمستانشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی /104

. ».اسـت  مایۀ هنر بخت نیک«: است )296: 1393مهند و دیگران، راسخ( 1گشتاري حافظ معنی

  .استشده  ي هنر برقراربرا] گرفتن از بخت نیکمایه[+ مؤلّفۀ معنایی 

  چو دین و عقل و هنر داد شاه عـالم را  -
  

  عالم اندر ازو تازه کـرد فـتح و ظفـر   ه ب  
  

  )277: همان(    

 برچیـده  شـده،  سـروده  »دست ملکشـاه ه در فتح سمرقند ب«اي که  قصیده این بیت از

، }و هنـر  دیـن، عقـل  {خداداديِ ممدوح، هاي  ویژگی از مجموعۀ متباینی در. استشده 

گونـۀ  از(هـاي داراي تبـاین خطّـی    براي عضـو ] ویژگی خدادادي ممدوح[+ مؤلّفۀ جامعِ 

  .است گرفته مؤلفّه بهره این و مفهوم هنر نیز ازشده  دارمجموعه نشان این) مدور

  بی دانـش و هنـر نتـوان ملـک یـافتن      -
  

  کس ندهد ملـک رایگـان   یچه دولت به  
  

  )527: همان(    

 لازمـۀ ملـک  [+ مؤلفّۀ معنـایی   و باشده  یافتن دانستهرابطۀ التزام مسبب ملک اهنر ب

  .استشده  دارنشان] یافتن

[+ ، )35: همان(را در ] دانش[+ ، )18: همان(را در ] ماننديانسان[+ هاي معنایی مؤلّفه(

را ] یافتن ملک مسبب سامان[+ و ] مسبب آرایش دهر[+ ، )39: همان(را در ] دانش دینی

، )79: همـان (را در ] بـودن آفریدهخدا[+  ،)54: همان(را در  ]ویژگی ستور[+ ، )40: همان(در 

ــاوري[+  ــان(را در ] جنگ ــري[+ ، )88: هم ــی و دلی ــان(را در ] مردانگ ــد [+ ، )104: هم مانن

 [+، )137: همــان(را در ] ویژگــی ممــدوح[+ ، )111: همــان(را در ] موجــودي داراي چشــم

سـان تخـم   بـه [+ ، )176: همان(را در ] مداراورِفق[+ ، )جاهمان(را در ] مسبب نامداري مرد

، )205: همـان (را در ] یافتن اسباب شاهیمسبب سامان[+ ، )189: همان(را در ] کاريکشت

[+  ،)225: همـان (را در ] نامـۀ ممـدوح   و نـام  برآمـدن از [+ و ] برآمدن از نـام ممـدوح  [+ 

] لازم طبع ممـدوح [+ ، )239: همـان (را در ] گر کفایت ممدوحستایش[+ و ] مانندي انسان

شـدن بـا   دهسـتو [+ و ] شـاعري [+ ، )307: همـان (را در ] مانند اسب[+ ، )259: همان(را در 

را در ] فایـده  و مسـبب مرتبـه  [+ و ] جهـد  برآمـدن از [+ ، )385: همـان (را در ] نظم شعر

[+ ، )413: همـان (را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ و ] دن از آفرینش یزدانبرآم[+ ، )398: همان(

را ] ماننـدي بـرج [+ ، )440: همان(را در ] مانند جامه[+ ، )418: همان(را در ] ویژگی ممدوح

                                                 
1. meaning preserving transformation 
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لازمـۀ  [+ و ] مملکت و سپاه و مسبب داشتن گنج[+ ، )511: 1393مهند و دیگران، راسخ(در 

[+ ، )667: همــان(را در ] گــوهر ممــدوح برآمــدن از[+ ، )642: همــان(را در ] شــدنکــامران

  .)ببینید )755: همان(را در ] ماننديسرو[+ و  )739: همان(را در ] داشتنجمال

  سوزنی سمرقندي

ــر دل او   - ــر ب ــاب هن ــوي ارب ــر و آه   هن
  

  شد پدیدار از آنگونه کـه شـیر از آهـو     
  

  )78: 1338سوزنی سمرقندي، (    

] نقصـی بی و کمال[+ گرفته و مؤلّفۀ معنایی  قرار) عیب(= مل با آهو تقابل کا هنر در

  .استشده  گذارينشانه تقابل شرط کافی و ممیز این

  اهــل هنــر عــاجزشــده  ز امتحــان تــو -
  

  تـو عـاجزي و ممتحنـی   ه هنر نموده ب  
  

  )350: همان(    

مصرع  در. استشده  دارمؤلّفۀ معنایی مشخّصی نشان مصرع نخست مفهوم هنر با در

و  شـده  برابر ممدوح مانند زده درکاربرد هنري زبان به انسانی عاجز و محنت دوم، هنر با

 1سـاخت  ژرف همچنـین در . استشده  داربراي هنر نشان] گونگیانسان[+ مؤلّفۀ معنایی 

 شـود کـه مسـند و مؤلّفـۀ    مـی  دیده »است برابر تو عاجز و ممتحن هنر در«سخن جملۀ 

سـاخت  ژرف«. استشده  براي هنر برقرار] برابر ممدوح ممتحنی در و عاجزي[+ معنایی 

بـر   افـزون . )220: 1393مهنـد و دیگـران،   راسـخ ( »اسـت  در واقع نمود نحوي انتزاعی جملـه 

روابـط دسـتوري موجـود در    ... کـه در تعبیـر معنـایی نقشـی بـر عهـده دارد      « 2روساخت

. )152: 1390چامسـکی،  ( »کننـد تند که معنی را تعیین مـی هایی هسساخت نیز همان ژرف

ولی نـه در سـطوح   (داراي بیش از یک تفسیرند و در سطح گشتاري «هاي گشتاري جمله

سـاخت روابـط دسـتوري    ژرف«. )139: 1374مسـکی،  وچ( »گانه دارنـد بازنمودي چند) دیگر

   .)157: 1390چامسکی، ( »دهددست میو جز آن را به 4، تغییر3اسناد

[+ ، )100: 1338ســوزنی ســمرقندي، (را در ] ویژگــی ممــدوح[+ هــاي معنــایی مؤلّفــه(

و ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، )162: همـان (را در ] گونگیسرو[+  ،)161: همان(را در ] گونگی گنج

                                                 
1. deep structure 
2. surface structure  
3. predication 
4. modification 
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تنهـا بـراي   [+ و ] گـونگی مرکـب [+ ، )167: 1338سـوزنی سـمرقندي،   (را در ] لازم خداوند[+ 

[+ ، )180: همـان (را در ] شدن با ذات ممدوحینئتز[+ ، )167: همان(را در ] شدن ممدوح زین

را ] گـونگی  ملک[+ ، )211: همان(را در ] گونگیآسمان[+ ، )196: همان(را در ] ویژگی ممدوح

لازمـۀ  [+ و ] نمـودن  مسـبب فخـر  [+  ،)225: همـان (را در ] گونگیسپهر[+ ، )212: همان(در 

: همـان (را در ] گـونگی  کـان [، )228: همـان (را در ] نقصـی بـی  و مالک[+ و ] گرویدن دیگران

[+ ، )جـا همـان (را در ] بـودن  حریـف ممـدوح  [+ و  )265: همان(را در ] مسبب عزتّ[+ ، )246

 )327: همـان (را در ] گـونگی انسان[+ ، )323: همان(را در ] لازم قلم ممدوح[+ و ] گونگی بنات

  .)ببینید )491: همان(را در ] شاعري [+و ] بودنداراي فنون[+ و 

  سنایی غزنوي

  تا بود شاه فلـک را ذنـب و رأس کمـر    -
  

  تا بود مرد هنر را محل از فضل و حسب  
  

  ساله بـه گـردون شـرف   نحس همه باد بی
  

  رأس و ذنـب شده  کمر رأس و محل تو  
  

  )71: 1381سنایی، (    

که  هنگامی تا(مرتبگی ابدي ندشاعر بل. است عارة مصرّحه از خورشیداست »شاه فلک«

اهـل علـوم غریبـه    «. کندمی را براي ممدوح آرزو) گیردمی قرار خورشید در ذَنَب و رأس

اند در جهان سماوات وجود دارد کـه یکـى را رأس    گویند دو عقده که بنام عقدتان نامیده

، 1373سـجادي،  ( »که دلالت بر نحوست دارد  نامند که دلالت بر سعادات دارد و دیگر ذنب

 واژة هنر با رابطۀ التزام، مسبب فضل و حسب بـه . )310،308،304: 1357؛ مصفّی، 1995: 3ج

بـراي  ] بزرگـی = موجب حسب[+ و ] موجب فضل[+ هاي معنایی مؤلّفه. است رفته شمار

  .استشده  دارهنر نشان

  چون ذات هنر نیست در اوصاف تو عیبـی  -
  

  عمال تـو عـاري  چون فعل خرد نیست در ا  
  

  )310: 1381سنایی، (    

[+ مؤلّفـۀ  . اسـت شـده   بـه هنـر برگرفتـه   که از مشبه است شبهینداشتن عیب، وجه

  .استشده  داربراي مفهوم هنر نشان] عیبی بی

  ز آینـــــه روي را هنـــــر باشـــــد   -
  

ــر   ــد   گ ــر باش ــر از گه ــتش پ ــه پش   چ
  

  )87: 1329، همان(    
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واژة هنـر بـا   . اسـت  سـنایی ه الحقیق ـ همثنـوي حدیق ـ  پسـین از بـاز بیت و ابیات  این

 و خاصـیت [+ فایده یافته و با مؤلّفۀ معنـایی   و معنایی در بافت مقید، مفهوم خاصیت هم

  .استشده  دارنشان] فایده

ــل هنــر     - ــدي نگشــتی اه ــم خوان   عل
  

ــر       ــی بهت ــو بس ــم ت ــن عل ــل از ای   جه
  

  )317: 1329سنایی، (    

فـی الجاهـلِ یظَـنُّ    «(شـود  مـی  ارة جاهلی کـه عـالم پنداشـته   بیت را سنایی درب این

م؛ گویـا  اسـت  بـرده  کـار  تقابلی ضمنی با مفهوم هنر به ، سروده و مفهوم علم را در)»العال

بنابراین مؤلّفـۀ معنـایی   . است که میوة درخت علم است هنر را بینشی خجسته پنداشته

  . استشده  گذارين علم و هنر نشانهشرط کافی و ممیزِ میا] منديبینش[+ 

  پـــروربـــر در قصـــر شـــاه دیـــن    -
  

  از پـــی نـــام و ننـــگ و کســـب هنـــر  
  

ــو ســـنان تیـــغ ــو نیـــزه و چـ   داران چـ
  

  همـــه برجســــته و ببســـته میــــان    
  

  )504: همان(    

] بـودن  اکتسابی[+ گرفته و مؤلّفۀ معنایی  قرار »کسب«همنشینی با واژة  واژة هنر در

  . استشده  دارو انتقال معنایی برآمده از آن، براي مفهوم هنر نشان اثر مجاورت در

سنایی، (را در ] موجب زیور باطن[+ و ] سوي مردانگراییدن به[+ هاي معنایی مؤلّفه(

[+ ، )181: همــان(را در ] ویژگــی شمشــیر[+ ، )174: همــان(را در ] زیبــایی[+ ، )160: 1381

را در ] ویژگـی شـاعر  [+ ، )264: همـان (را در ] گـونگی سـپهر [+  ،)202: همـان (را در ] شعر

[+ ، )632: همـان (را در ] ویژگی شـاعر [+ ، )630: همان(را در ] ویژگی ممدوح[+ ، )294: همان(

 و فضـل [+ ، )107: همـان (را در ] دانـی سـخن [+ ، )97: 1329سنایی، (را در ] نقصیبی و کمال

را در ] ماننـدي روح[+ ، )160: همـان (را در ] اسـب  ویژگی کـرةّ [+ ، )151: همان(را در ] کمال

ویژگی اهـل  [+ ، )299: همان(را در ] خداشناسی[+ ، )248: همان(را در ] دین[+ ، )229: همان(

را در ] ویژگـی  و خاصـیت [+ ، )329: همـان (را در ] کمال و فضل[+ ، )315: همـان (را در ] علم

، )390: همـان (را در ] زینت مـرد [+ ، )386: همان(در  را] حسنِ آدمی و مزیت[+ ، )360: همان(

: همـان (را در ] شـدن بـا خـرد   لزوم پاسـبانی [+ ، )454: همان(را در ] دیدگانویژگی جهان[+ 

] کمـال  و فضل[+ ، )587: همان(را در ] عدل[+ ، )578: همان(را در ] جدِ رانی بهملک[+ ، )499

: همـان (را در ] ویژگـی شـاعر  [+ ، )626: همـان (را در  ]ویژگـی ممـدوح  [+ ، )606: همان(را در 
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: همـان (را در ] مسـبب شـادي جـان   [+ ، )718: 1381سـنایی،  (را در ] سـنجی سخن[+ ، )708

  .)ببینید )742: همان(را در ] شدن نزد مردمان ارزش مسبب بی[+ و  )725

  انوري ابیوردي

  نسب شـتافت  حضرت عالیه سخن ب عالی -
  

  درگـه صـاحبقران رسـید    ههنر بصاحب  
  

  )152: 1376انوري، (    

واژة شامل و عام هنـر  . استشده  سروده »الدین ابوالحسن عمرانیمجد«مدح  بیت در این

مؤلّفـۀ   بنـابراین مفهـوم هنـر بـا    . اسـت شـده   معنایی تقریبی برابر با سخن دانستهبا هم

   .استشده  دارنشان] سخن[+ معنایی 

ــی  - ــو بـ ــان تـ ــساي زمـ ــخ نفـ   تناسـ
  

ــازي    ــر بـــ ــک را داده در هنـــ   کبـــ
  

  )477: همان(    

 از یکـی . هـایی دارد بدنی به بـدن دیگـر کـه گونـه     یعنی انتقال نفس از تناسخ نفس

؛ خـواه  اسـت  از مرگ به حیوان دیگـر  هاي تناسخ نفس، انتقال نفس از حیوانی پس گونه

 ایـن . )165: 1379سـجادي،  ( سِ آنعک ـحیوانی اخس به اشرف باشد، خواه بر انتقال از این

هنـر  . اسـت شـده   برچیـده  »ملکشـاه بـن سلطان اعظم، سـنجر «مدح  اي درقصیده بیت از

مؤلّفـۀ   شناسی بـا حوزة معنایی جانور و درشده  برابر کبک دانسته ویژگی شاخص باز در

  .استشده  شناسانده] برابر کبکویژگی شاخص باز در[+ معنایی 

 ـ  -    دسـت عشـق توسـت   ه تا دامـن دل ب
  

ــر در     ــه هنـ ــد گونـ ــتین داردآصـ   سـ
  

  )802: همان(    

 کـار  به] فایدهوخاصیت[+ مؤلّفۀ  معنا و با گونۀ بافت مقید، هنر در اي ازمعناییهم با

  .است رفته

را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، 6: همـان را در ] ویژگی نظـم شـاعر  [+ هاي معنایی مؤلّفه(

[+ ، 60: همـان را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، 37: همـان را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، 22 :همان

 ـ[+ ، 73: همـان را در ] مانندييکو [+ ، 97: همـان را در ] اي در بـاغ سـخن  سـان شـاخه   هب

ــاعر  ــی ش ــانرا در ] ویژگ ــی [+ ، 142: هم ــویی ب ــد ش ــتمانن ــانرا در ] جف [+ ، 146: هم

را در ] وريســخن[+ ، 175: همــانرا در ] وريســخن[+ ،147: همــانرا در ] ماننــدي آفتـاب 

[+ ، 200: همــانرا در ] ویژگــی ممــدوح[+ ، 196: همــانرا در ] گــونگیســپهر[+ ، جــاهمــان
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: همـان را در ] اي مهربانسان پرورندهبه[+ ، 213: 1379سجادي، را در ] بغداد بودن در مقیم

[+ ، 225: همـان را در ] شـاعري  [+، 223: همانرا در ] شدن ممدوحمسبب معروف[+ ، 219

[+ ، 292: همـان را در ] روحذي سان انسـانی به[+ ، 290: همانرا در ] مسبب شهرت ممدوح

 از یـافتن  شرف[+ و ] لازم طبع ممدوح[+ ، 295: همانرا در ] شدن ممدوحمسبب مشهور

[+ ، 385 :همـان را در ] لازم قلم ممـدوح بـودن  [+ ، 370: همـان را در ] خدمت طبع ممدوح

را در ] جنگـاوري [+ ، 420: همـان را در ] کمـال وفضـل [+  ،398: همـان را در ] وکمال فضل

: همـان را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، 432: همانرا در ] جویی بودنسان فالبه[+ ، 430: همان

سان به[+ ، 547: همـان را در ] نقصیبی و کمال[+ ، 470: همانرا در ] ماننديگوهر[+  ،461

 عـود [+ ، 653: همـان را در ] حسـن  و مزیـت [+ ، 630: همـان را در ] جودي داراي چشممو

، 655: همـان را در  ]انـدوه  و مسبب رنـج [+  و] بودناکتسابی[+ ، 654: همانرا در ] مانندي

[+ ، 742: همـان را در ] ویژگی لازم روباه و شـیر [+ ، 687: همانرا در ] نقصیبی و کمال[+ 

 سان آفتـاب به[+ و  961: همانرا در ] وريسخن[+ ، 755: همانرا در ] گرفتنشیمسبب پی

   .)ببینید 994: همانرا در ] بودن

  فلکی شروانی

  تا به هنر نژاد تو، ز آرش و جم درست شد -

  )19: 1345فلکی شروانی، (   ام و زال را ـر، تخمۀ سـده در هنـام نمانـن

رابطـۀ التـزام هنـر را لازم     برده و با کار به »ژاد ممدوحن«همنشینی با  شاعر هنر را در

مصرع نخسـت بـراي هنـر     در] بودن لازم نژاد ممدوح[+ مؤلّفۀ معنایی . است آن دانسته

 معنـا و بـا   در معنـایی در بافـت مقیـد   مصرع دوم، واژة هنر با هم در. استشده  دارنشان

  . استشده  شناخته] دلاوري[+ مؤلفّۀ 

، 39: 1345را در فلکـی شـروانی،   ] پـرداز سان شاعري دیوانبه[+ هاي معنایی ؤلّفهم(

شـدن از راي  خیـره [+ و ] گونگیانسان[+ ، جاهمانرا در ] مانند گنجوري براي ممدوح[+ 

[+ و ] گـونگی مصـحف [+ ، 75: همـان را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، 50: همـان را در ] ممدوح

  .) ببینید 76: همانا در ر] شدن با طبع ممدوحسنجیده

      خاقانی شروانی

   شاعران هنر من مجوي از آنـک  از نیم -
  

ــد     ــنِ ب ــی ز آه ــد هم ــه نای ــوهر آین   گ
  

  )575: همان(    
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 ]شاعري[+ ونۀ ضمنی در بافت سخن، واژة هنر داراي مؤلّفۀ معنایی گ معنایی ازبا هم

     . استشده 

  نه نه ما را هنري نیست که گردون شکنیم -

   )711: 1345فلکی شروانی، (  م؟ـدیـر بربنـراك هنـد به فتـویشتن چنـخ 

 الـدین، سـروده  که شاعر در مرثیۀ فرزند خویش، رشید است بنديترکیب این بیت از

؛ یعنـی  اسـت  )23: 1394شـقاقی،  ( 1کـه داراي اشـتقاق صـفر    اسـت  صفتی »گردون«. است

که با پسوند یا پیشوندي درآمیزد، تغییـر مقولـۀ   ی گردنده و بدون آنمعن به است صفتی

شکستن یعنی  گردون )6(.رودمی کار به) موصوف آسمان(جاي اسمِ خود صرفی داده و به

رابطـۀ التـزام لازمـۀ     مصـرع نخسـت بـا    هنر در. شدن آسمان پیروز شکافتن آسمان و بر

] آسـمان لازمـۀ پیـروزي بـر   [+ مؤلّفـۀ معنـایی    با وشده  آسمان پنداشته یافتن بر دست

و از آسـمان   اسـت  بهره یافتـه هنري بی چنین چه شاعر خود را از؛ گراستشده  دارنشان

بنـد   کاربرد هنري زبـان بـه شـکار    مصرع دوم نیز هنر با در. است دادهساز ناله سرحیلت

حـوزة   در] گونگیفتراك[+ مؤلفّۀ  نر باو مفهوم هشده  تشبیه) فتراك(= پشت زینِ اسب 

کـه   اسـت  شکستهرثاي فرزند خویش دل شاعر چنان در. استشده  زبان ادبی شناسانده

   !بیند، نه هنرمندخویشتن را درآویخته از هنر می

را در ] جنـگ [+ ، 110: 1375خاقـانی،  را در ] نقصـی بـی  و کمال[+ هاي معنایی مؤلّفه(

را ] مادر مانند طفلی بی[+ ، 362: همانرا در )] جوییستیزه(=  زمۀ معرکهلا[+ ، 214: همان

: همـان را در ] کمـال  و فضـل [+  ،443: همـان را در ] ویژگی زنبور و مـور [+ ، 407: هماندر 

[+ ، 517: همـان را در ] اي آسـمانی سـان الهـه  به[+ ، 501: همانرا در ] گونگیسرو[+ ، 464

را ] گـونگی چراغ[+ ، 556: همانرا در ] کمال و فضل[+ ، 518: همانرا در ] رواسان فرمان به

مسـبب  [+ و ] وريسـخن [+ ، 705: همـان را در ] مانند موجودي گریـان [+ ، 704: هماندر 

را ] کمـال  و فضل[+ ، 714: همانرا در ] کمال و فضل[+ ، 712: همانرا در ] نرسیدن روزي

[+ ، 718: همانرا در ] ویژگی جان ممدوح[+ و ] دارانمانند موجودي ج[+ ، 715: هماندر 

را در ] شـرط ممکـن وزارت  [+ و ] مانند ستارگان[+ ، 775: همانرا در ] روشنایی خورشید

، 1180: همـان را در ] مسبب دردسر دیدن[+ ، 1178: همانرا در ] مانند باغ[+ ، 1044: همان

                                                 
1. zero derivation 
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] شمع بـراي هـم   و سوختن پروانه[+ ، 1276: 1375خاقانی، را در ] ویژگی سیارة عطارِد[+ 

   .)ببینید 292: 1382خاقانی، را در ] بختینیک ناسازگاري با[+ ، 1291: همانرا در 

  اي نظامی گنجه

  منـد چو بر شـاه آفـرین کـرد آن هنـر     -
  

ــد    ــاي گیتـــی خداونـ ــوابش داد کـ   جـ
  

  )55: ب1385نظامی، (    

 معنـایی ضـمنی در  بنابراین، هنر با هم. است شمند، وصف معرفّی براي شاپور نقّاهنر

  .استشده  ]نقاّشی[+ رفته و داراي مؤلفّۀ  کار معنی نقّاشی به

  آراي عیدســتجمــالش را کــه بــزم   -
  

  هنــر اصــلی و زیبــایی مزیــد اســت      
  

  )70: همان(    

 هنر اصلِ جمالِ. است گو با شیرینو گفت این بیت در وصف خسرو، از زبان شاپور، در

شـاعر  . استشده  و زیبایی هم افزون بر جمال وي گزارششده  آراي خسرو برشمردهبزم

هاي کهن فارسی جمال، هم متن ؛ گویا دراست کردهبرقرار »جمال و زیبایی«تقابلی میان 

چیـزي بـوده کـه مایـۀ      آن کـرده و هـر  بر زیبایی سیرت و هم بر زیبایی صـورت دلالـت  

ذیـل  : 1386ذیـل جمـال؛ انـوري،    : 1387دهخـدا،   :ك.ر( استشده  بخشی میگی و زینتاستآر

بـراي  ] اصلی براي جمال ممـدوح [+ ساخت سخن، مسند و مؤلّفۀ معنایی ژرف در. )جمال

  . استشده  مفهوم هنر برقرار

ــرده  - ــر کــ ــر و زبــ ــالم را زیــ   ايعــ
  

ــرده      ــر ک ــه هن ــر چ ــویی آخ ــا ت   اي؟ت
  

  )92: هـ1385نظامی، (    

کـه  شـده   الاسرار برچیـده مخزنمنظومۀ  در »ان پیرزن با سلطان سنجرستاد«بیت از 

بافـت مقیـد سـخن     هنر در .است پروریدن سنجر برآشفته ان پیرزن از بیداداستد در آن

حکمـت  (مـدن   اسـت حوزة سی در] گريداد[+ مؤلّفۀ  رفته و با کار گري بهمعنا با داد هم

   .استشده  دارمفهوم) عملی

  گـــر ســـفر از خـــاك نبـــودي هنـــر -
  

ــفر      ــردي سـ ــب و روز نکـ ــرخ شـ   چـ
  

  )169: همان(    

  . استشده  برگزیده »قبال آخرتاست در«الاسرار، بیت از مقالت نوزدهم مخزن این
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 و مزیـت [+ مؤلّفـۀ معنـایی    رفته و با کار معنی حسن به بافت مقید سخن در هنر در

  .استشده  شناسانده] حسن

را ] ویژگی شـاعر [+ ، 240: 1380نظامی، را در ] نقصیبی و کمال[+ هاي معنایی مؤلّفه(

نظـامی،  را در ] مسبب برتري[+ ، 353: همـان را در ] پوشیدگی با بختسر[+ ، 256: هماندر 

، جاهمانرا در ] کمال و فضل[+  ،55: همانرا در ] بودنلازم مردم گوهري[+ ، 38: الف1385

 +][+ ، 109: همـان را در ] وريسـخن [+ ، 85: همـان را در ] خردمنـد  کردن با ب مدارامسب

را در ] گـونگی گیاه[+ ، 228: همانرا در ] ماننديسکّه[+ ، 226: همانرا در ] حسن و مزیت

، 52: همـان در  را] گونگیانسان[+  ،41: ب1385نظامی، را در ] بودن اکتسابی[+ ، 292: همان

  بـین خـود [+ ، 219: همـان را در ] تراشـی  سـنگ [+ ، 189: همانرا در ] نقصیبی و کمال[+ 

مسـبب  [+ و ] منـدي مسـبب دولـت  [+ و ] گـر ارسـطو  یاري[+ ، 435: همـان را در ] نبودن

 و کمـال [+ ، 88: همـان را در ] ویژگـی ارسـطو  [+ ، 87: ج1385نظـامی،  را در ] خداییدولت

لازمـۀ داشـتن جایگـاه    [+ ، 241: همانرا در ] ویژگی ممدوح[+ ، 90: همانرا در ] نقصی بی

نظـامی،  را در ] ماننـدي درج[+  ،480: همـان را در ] اسـت سی[+ ، 256: همـان را در ] شایسته

: همـان را در ] لازمۀ سـرفرازي فرزنـد  [+ ، 29: همانرا در ] نقصی بی و کمال[+ ، 24: د1385

 و رِفـق [+ ، 57: همـان را در ] کمـال  و فضل[+ ، 53: همانرا در ] دلاوري و شجاعت [+، 45

را در ] خـواهی داد و تظلّـم [+  و] ماننـد انسـانی شرمسـار   [+ ، 193: همانرا در ] نوازيدل

را در ] ویژگـی سـگ  [+ ، جـا همـان را در ] گريداد[+ و ] لازمۀ عقل[+ ، 89: ھ1385نظامی، 

، 134: همـان را در ] توانایی و مهارت[+ ، 125: همـان را در ] نقصیبی و کمال[+ ، 103: همان

[+  ،150: همـان را در ] کمـال  و فضل[+ ، 142: همانرا در ] دین[+ و ] نقصیبی و کمال[+ 

: همـان را در ] نقصـی بـی  و کمـال [+ و ] ماننديشکر[+ ، 155: همـان را در ] محتواي کتاب

[+ و ] بب پـاکی خـاك زمـین   مس ـ[+ ، 175: همانرا در ] شدن بازبستۀ پسندیده[+ ، 163

[+ و ] کمال و فضل[+ ، 176: همانرا در ] لازم طبع بودن[+ ، جاهمانرا در ] کمال و فضل

 و فضـل [+ و ] نقصـی بـی  و کمـال [+  ،30: 1385نظـامی،  را در ] هامحتواي خواندنی کتاب

[+  و] خوشـبختی  مسـببِ [+ ، 48: همـان را در ] دولتیمسبب بی[+ ، جاهمانرا در ] کمال

[+ و ] خـوبی [+ ، 183: همـان را در ] کمـال  و فضـل [+ ، 86: همـان را در ] لازمۀ پادشـاهی 

لازمـۀ  [+ ، 198: همـان را در ] شـرط لازم بـراي آدمـی   [+ ،189: همـان را در ] ویژگی خـرد 
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: همـان را در ] گزینـی لازمۀ همسر[+ ، 218: 1385نظامی، را در ] هاکارگري و تدبیر در چاره

  .)ببینید 360: همانرا در ] سان کشتزاربه[+ و  220

 هـاي معنـایی کـه از   حـوزه  هاي برسازندة ایـن هاي معنایی و مؤلّفهاکنون همۀ حوزه

جـدول   آمـده، در  دسـت  هاي شاعران قرن ششم هجري بهسروده مطالعۀ مفهوم هنر در

   :)7(شودمی نمودهزیر باز

هـاي  هاي معنایی مفهوم هنـر در سـروده  و مؤلّفه هاي معنایینماي حوزهجدول تمام
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  گیرينتیجه

شـعر قـرن    هاي معنایی مفهوم هنر درخراج مؤلّفهاست تبیین روابط مفهومی و پس از

حوزة معنایی براي  هاي معنایی گوناگون، پانزدهحوزه در هامؤلّفه بندي اینششم و دسته

هـاي  چهارچوب نمونه در ترین حوزة معنایینخستین و گسترده. نمایدمی وم هنر رخمفه

هاي ادبی تشـبیه  شگرد شاعران قرن ششم با. است پژوهش، حوزة معنایی زبان ادبی این

سـطح   ایـن نکتـه بـا   . انـد کرده عارة مکنیۀ تخییلیه مفاهیم ادبی را براي هنر برقراراست و

هـاي جمـاد، نبـات و حیـوان،     گونه. داري داردروزگار، رابطۀ معنا نادبی سبک شعر در آ

هاي آسمانی، همچنـین اشـیاي محسـوسِ    هاي فلکی و باورعالَم و اَجرام سماوي، صورت

بازنمودن مفهوم هنر  پرداز درپیرامونی و مفاهیم معقول، همگی، کارمایۀ شاعران مضمون

هاي معنایی مفهوم هنر به حوزة معنایی حکمت عملی حوزه رده از دومین. اندگرفته قرار

 گـذاري حوزة معنایی هنر با انتظام فردي و اجتماعی مفهوم این در. است یافته اختصاص

حـوزة  . اسـت شـده   ریـزي حوزة حکمت عملی براي آن پـی  بودن در و مفهوم مفیدشده 

حـوزة   ایـن  در. اسـت  مشعر قرن شش حوزة گستردة مفهوم هنر درمعنایی مدح، سومین

همچنـین شـهرت و    شـده،  معنایی هنر ویژگی ممدوح و لازم طبع و گـوهر وي دانسـته  

 هاي شاعرانِ قرن ششـم از ها و غلومبالغه. استشده  هنر گزارده جمال ممدوح برآمده از

کـه   جـاي  بـدان  ؛ تـا شـده  نموده برابر شکوه ممدوح کوچک این نیز درگذشته و هنر در

هـاي  مؤلّفـه  شناسـی از حوزة معنایی زیبـایی . است زش خود را از جوار ممدوح برگرفتهار

گـر  که هنر ویژگی خداوند و برگرفته از ذات آفرینشیافته؛ چنان معنایی گوناگونی سامان

مؤلّفـۀ معنـایی    داشتن، زیبایی و خوبی سه همچنین جمال. استشده  خداوند برشمرده

نـژاد   و سو با گوهر یک هنر همچنین از. اندکرده گذاريزیبا مفهوم هستند که هنر را امر

 و هـاي معنـایی کمـال   مؤلّفه. استشده  پیوند گزارش در کسبو سوي دیگر با جهد و از

شناسی حوزة زیبایی در حسنِ چیزي، مفهوم عامی را و نقصی، خاصیت، فایده و مزیت بی

 و گرایانه بـا بخـت  نگرشی تقدیر ها، هنر بامؤلّفه این بر افزون. نداکرده دار براي هنر نشان

مـدار و  رویکردي مخاطب همچنین در شده، نوشت هنرمند داراي ارتباط پنداشتهپیشانی

فنـون صـناعت   . اسـت شده  سوي مخاطب برشمرده شدن ازگرا، بازبستۀ پسندیدهمصرف

هـاي دانـش،   مؤلّفـه  ویژه دارند، بـا  یهنر نیز جایگاهشناسی و فلسفۀ تاریخ زیبایی که در
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هاي نوشته(= ها تراشی و محتواي کتابوري، نقاّشی، سنگسخن و شاعري، سخن و شعر

 در. انـد کـرده  دارحوزة معنایی صناعت نشان اند و مفهوم هنر را در شده شناخته) مکتوب

هاي ویژگی اهل علم، ویژگی نظـم شـاعر   فهمؤلّ حوزة معنایی، مفهوم هنر همچنین با این

خـوي  وو خلـق  حوزة معنـایی اخـلاق   در. استشده  نظم شعر شناسانده شدن باو ستوده

 این براي مفهوم هنر درشده  هاي معنایی برقرارو مؤلّفهشده  کمال برشمرده و فضل هنر

 افـزون بـر ایـن   . اسـت  گرفتـه بـر خصایل نیکوي فردي و اجتمـاعی را در  حوزه، طیفی از

کـامی نیـز   اندوه و نـا  و هاي معنایی گوناگون، هنر مسبب رنجحوزه مفاهیم مستَحسن در

. اسـت شـده   گـذاري نگرشـی منفـی مفهـوم    حوزة نقد اجتمـاعی بـا   و درشده  برشمرده

هایی هستند که حوزة معنـایی  جنگاوري و دلاوري، لازمۀ معرکه و ویژگی شمشیر، مؤلّفه

 و شناسی هنر شرط لازم براي آدمی، مزیـت حوزة معنایی انسان در. اندنگ را برساختهج

گرایـد  سوي مردان می که بهشده  حسنِ آدمی و ویژگی فیلسوفی مانند ارسطو برشمرده

هنـر ویژگـی   . تناسبی نیـز دارد ) نرِ نیک(= شناختی واژة هنر مؤلّفه با معناي ریشه و این

شناسـی، ویژگـی سـتوران، پرنـدگان،     جـانور  حوزة معنایی و درشده  تهدانس جانوران نیز

هـاي  مؤلّفـه  حوزة معنایی دین، مفهوم هنـر بـا   در. استشده  درندگان و حشرات دانسته

 و درشـده   گذاريشناسی نشانهداري دین و خدادانشِ دینی، مسببِ نشان و معنایی دین

بـا جهـان، آسـمان، خورشـید و سـیارة عطـاردِ        پیونـد  شناسـی در  حوزة معنایی کیهـان 

 شناسی، بغداد جاي اقامـت هنـر گـزارده   بومحوزة معنایی زیست در. استشده  دار مفهوم

حـوزة   کـه در  اسـت  اي معنـایی و سوختن پروانه و شمع براي یکدیگر، نیـز مؤلّفـه  شده 

حـوزة   انجام درسـر . اسـت شـده   شعر قرن ششم برقرار معنایی عشق براي مفهوم هنر در

حوزة معنایی و  پانزده از این. استشده  معنایی عرفان، هنر مسبب شادي جان شناسانده

هـاي شـاعران قـرن    سـروده  آید که مفهوم هنـر در میها چنین برهاي برسازندة آنمؤلّفه

شناسـی و فلسـفۀ هنـر داشـته و نظریـۀ      گفتمان زیبایی تري ازهاي گستردهششم، طیف

 چه پنداشتهاز آن هاي گوناگون مفهوم هنر را بیشها و حوزهشناسی مفهومی سازهمعنی

  .استیا تأیید کرده  شود، بازنمودهمی

 

  نوشتپی

هـاي معنـایی و روش کـاربردي آن،    طرح مؤلّفه شناسی مفهومی باچهارچوب نظري معنی. 1
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و کارمایـۀ   اسـت  الیانگـذار س ـ  هـاي انتقـادي و اجتهـادي نویسـنده در    برآمده از کاوش

 ).بِعونه تعالی( بود دست خواهد این هایی ازپژوهش نویسنده در

 حوزة شناختی به ساحت بلاغی زبـان نیـز راه   شدن معانی و مفاهیم در ساختار یک مطرح. 2

 .)Lakoff and Turner, 1989: 103( است یافته

: مقولـه، بنگریـد بـه    شناسـان بـه ایـن   زبان هايمعنایی و رویکردبراي آگاهی بیشتر از چند. 3

Brown, 2005: 742. 

سـویگی را در  زیـرا دو (نمایـد  تر میسویه که عنوان تقابل متقارن براي آن شایستهتقابل دو. 4

هـاي  قطـب  کـه میـان واژگـانی بـا     است اي از تقابل، گونه)یافت توانتقابلی می گونه هر

یکدیگر وجه سلبی و دفعی ندارنـد؛   هاي متقارن باطبدهد، ولی قمی مثبت و منفی روي

 »خـرج / دخـل «واژگـان  شوند؛ مانند جفـت می قضیه محقَّق سوي یککنار هم و در دو در

 ).گرفتنقرض( »طلبکار/ بدهکار«، )کردندعوا( »خوردن/ زدن«، )هزینۀ زندگی(

هـاي سـالبه و دافعـۀ یکـدیگر     که میان واژگانی با قطب است اي مفهومیتقابل کامل رابطه. 5

شوند؛ براي  هم محقَّق با توانند همراههاي متقابل نمیقطب اي کهگونهشود، بهمیر برقرا

 . »ایستاده/ نشسته«، »روشن/ خاموش«، »مرده/ زنده«نمونه 

عاره و گـاهی کنایـه از   اسـت  را گـاهی ) ماننـد گـردون  (برخی از واژگان داراي اشتقاق صفر . 6

کرد، زیرا برآمده  گزارش عاره یا کنایه نبایداست ها راگونه واژهاین. اندکرده زارشآسمان گ

محور همنشـینی و   و مجازي در داده زبان خودکار روي از رخدادي صرفی هستند که در

 الیـه بـه  مضاف و صفت یا مضاف و ترکیبی، مانند موصوف واژگانی 1انتقال طبقۀ تصریفیِ

 .روندمی شمار یکدیگر به

گـر شـمارگان   نما، نشـان هاي معناییِ جدول تماممؤلّفه کنار برخی ازشمارة درون پرانتز در. 7

  .است ها در جامعۀ آماري پژوهشتکرار آن

  

                                                 
1. inflection class transmission  
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